سکولار سبز چه کسی است؟
لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 15 دسامبر 2010
شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه طبق معمول آقای دکتر نوری علا صحبت می کنند و من هم چون شما پای صحبت شان می نشینم.
اسماعیل نوری علا: سلام می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه ما من در دو هفته گذشته راجع به دو موضوع سخن گفتم یکی مسئله «شبکه سکولارهای سبز» بود که چگونه در یک سال گذشته به وجود آمده و یکی هم مسئله «آلترناتیوسازی» بود، که برای اینکه برسیم به یک بدیلی برای حکومت اسلامی، حکومت ایدولوژیک مذهبی اسلامی، چه راه هایی را رفته ایم و باید برویم. اما در مرکز این بحث یک پدیده وجود دارد، یک پدیده سیاسی وجود دارد، که این پدیده سیاسی نه اینکه خلق و ساعه بوجود آمده باشد یا اختراع شده باشد، اما ظهور و نمود خودش را در یک سال گذشته مطرح کرده است. و آن اساسآ انسانی است که به نام انسان «سکولار سبز» ما می خوانیم. از لحاظ سیاسی ما می توانیم بگوییم یک انسانی لیبرال است، یک انسانی سوسیالیست است، یک انسانی کمونیست است،. یک انسانی معتقد به ماوراء طبیعی است و غیره. حتی در گذشته می شود گفت یک انسانی سکولار است. اما از یک سال گذشته که جریان جنبش سبز در ایران پیش آمد، رفته رفته از دل جریانات مربوط به آن، این پدیده ی سکولار سبز هم بوجود آمد. یعنی اینکه ما معتقد شدیم که در بین نیروهای سیاسی کشورمان، یک نیرو هم وجود دارد که از افرادی ساخته شده است که اینها سکولار سبز هستند. من امروز می خواهم که کمی راجع به این پدیده صحبت بکنم و یک درواقع خط کشی را به حضور شما تقدیم بکنم، که به وسیله آن شما خودتان، خودتان را حتی می توانید بسنجید و ببینید که آیا شما جزو سکولار های سبز هستید یا نه؟ شما اساسا آدم سکولار سبز هستید یا نه؟ اگر که به سایت Seculargreens.com تشریف ببرید، در آنجا البته همه مطالبی که من می گویم به تفصیل بیان شده است. و من این را برای کسانی می گویم که در واقع بیشتر اطلاعات خودشان را از طریق رادیو و تلویزیون جمع آوری می کنند و به دست می آورند. این سایت در پیشانی نوشت خودش با چند شعار آغاز می کند، یعنی پس از اینکه می گوید به پایگاه رسمی «شبکه جهانی سکولار سبز» برای دموکراسی و آزادی در ایران خوش آمدید، بعد با یک شعار اساسی آغاز می کند که می گوید« ما ایرانی آزاد، دمکرات و بی تبعیض می خواهیم». درواقع این محوری است ان نقطه مرکزی است که بر حول این آدمها جمع می شوند. و فعالیت سیاسی خودشان را در راستای رسیدن به یک ایران آزاد دموکرات بی تبعیض آغاز می کنند. و در عین حال این سایت در همان پیشانی نوشت خودش، از کسانی که وارد سایت شدند و بازدیدکننده آن محسوب می شوند، می پرسد که اگر که شما  با اصول عقاید ما موافقید، بهتره آن است که شما هم بیایید به ما بپیوندید، تا اینکه ما بتوانیم نشان بدهیم که در عالم سیاست ایران، علاوه بر بنیادگرایان مذهبی و اصلاح طلبان مذهبی، یک نیروی سومی هم وجود دارد به نام سکولارها، معتقدان به جدایی حکومت از مذهب، چون آن دو نیروی دیگر معتقد نیستند که مذهب باید از حکومت جدا بشود. هر کدام به دلایل خاص خودشان، اعتقادشان بر این است که این حکومت اسلامی در ذات خودش درست است، که آمده است مذهب و حکومت را قاطی کرده، اما در اجرا است که اینها با همدیگر اختلاف نظر دارند. اما این نیروی سوم می گوید که، نخیر ما می خواهیم که مذهب و حکومت از هم جدا بشوند. توجه بکنید که در اینجا ما از بکار بردن کلمه دین خودداری می کنیم. دین یک امر شخصی و وجدانی است. ولی وقتی از مذهب سخن می گوییم ما داریم از مجموعه دینکاران، آخوندها، توضیح المسائل شان، امر به معروف و نهی از منکرشان صحبت می کنیم. که این آخوندها درواقع نمایند تمام یک ملت نیستند،. بخشی از آن ملت را که اعتقاد به آن آخوند  دارند، نمایندگی می کنند یا راهنمایی می کنند. و بقیه ملت دلیلی ندارد که تحت فشار و ظلم آنها قرار بگیرند، برای اینکه مجبور باشند مطابق میل آنها بپوشند، مطابق میل آنها عمل کنند، و مطابق میل آنها فکر بکنند و بیان بکنند. سپس در این سایت شما برمی خورید به اصول عقاید سکولارهای سبز، و ما در طی یکسال گذشته سعی کرده ایم که این اصول و عقاید را به یک صورتی فرمول بندی و بیان بکنیم. اصل اول در واقع آن است که می گوییم ما سکولار هستیم، یعنی چه؟ یعنی اینکه ما معتقدیم حکومت و قانون از آن مردم هستند و عمر حکومت کردن یک مذهب خاص در ایران به سر آمده و دین و مذهب و عقاید مردم باید از قید آن آزاد شوند. این اولین تعریف ما است. یعنی شما ممکن است که عقاید سیاسی مختلفی داشته باشید، اما اگر که اعتقاد داشته باشید که دیگر عمر حکومت مذهبی در ایران به سر آمده و از این به بعد ما یک حکومت باید داشته باشیم که هیچ مذهب خاصی از طریق بازوی زورمند حکومت بر مردم حکومت نکند، شما یک آدم سکولار هستید. دین خودتان را دارید، مذهب خودتان را دارید، اعتقادات خودتان را دارید، یا اصلا دین ندارید و اعتقادات ندارید، در همه این احوال شما آدمی هستید که حکومتی را برای کشور خودتان می‌خواهید که این حکومت بتواند نمایندگی بکند همه مردم ایران را، همه خواست های مردم ایران را، همه عقیده ها و ارزشها و ویژگی های آن را، و ما به چنین حکومتی است که می گوییم «حکومت ملی». اما این افراد سکولار، در عین حال در این موقعیت خاص از تاریخ سیاسی مملکت ما، خودشان را سبز می دانند. چرا؟ به این معنی که خودشان را متعلق به جنبش گسترده سال ۸۸ در ایران می دانند که مردم جهان آن را بعنوان «جنبش سبز« شناختند. در ابتدایی که این اصطلاح آدمهای سکولار سبز مطرح شد، عده ی زیادی معترض پیدا شده بودند و می گفتند که سبز مال اسلامی ها است، مال آقای موسوی است و شما اگر سکولارید نمی‌توانید سبز باشید. حرف ما، استدلال ما این بود که آیا آن چیزی که مردم جهان به نام جنبش سبز می شناسند در ایران، آیا واقعا یک تنه، یک پارچه، یک جنبش مذهبی است؟ آیا یک جنبش معتقد به قانون اساسی مذهبی ایران است؟ آیا واقعا تمام تلاشش را صرف این می کند که آقای احمدی نژاد را بردارد،آقای موسوی را سرجایش بگذارد؟ و یا نه، عده زیادی از کسانی که به خیابان آمدند و تحت نام جنبش سبز دارند تظاهرات می کنند، اینها خواستار آن هستند که یک حکومت غیر مذهبی غیر ایدئولوژیک در ایران بر سر کار بیاید. و به این لحاظ همین سبزی های در خیابان، اکثریتشان سکولار هم هستند. بنابراین سکولار بودن و سبز بودن با همدیگر در تضاد نیستند. این تضاد را البته اصلاح طلبان مذهبی در ایران دامن می زنند و مرتب به این رجوع می دهند ما را که چون سبز، رهبرانش آقای موسوی و کروبی معتقد به حکومت اسلامی، معتقد به قانون اساسی هستند، بنابراین سبز ها مذهبی هستند. در حالی که ما می گوییم که نه این تضاد وجود ندارد و سبزها اتفاقا بیشترشان سکولار هستند. بنابراین ما نمی آییم این هویتی را که با خون دل مردم ایران، با فداکاری های جوانان ایران در سراسر کشور، با تلاش رسانه های مختلف، به مردم دنیا شناخته شده است که جنبش سیاسی که در ایران جریان دارد، جنبشی است موسوم به سبز، این مال مذهبی ها است. نخیر جنبش سبز مال سکولار ها هم هست و ما معتقدیم که عده اعضای سکولار این جنبش بسا بیشتر از کسانی است که مذهبی هستند و در این جنبش فعالیت می کنند.
شکوه میرزادگی: برای حکومت مذهبی فعالیت می کنند، چون ممکن است مذهبی باشند ولی سکولار باشند. 
اسماعیل نوری علا: صدرصد نکته بسیار درست می فرمایید. اصلاح طلبانی که ما می گوییم، برای ابقا و تثبیت حکومت مذهبی دارند کار می کنند، وگرنه بسیاری از سکولارهایی که آمدند درخیابان سبز هستند و تظاهرات می‌کنند، به شخصه آدم مذهبی هستند، ولی می دانند که مذهبشان زیر دست و پای حکومت مذهبی له شده و می‌خواهند مذهب خودشان و دین خودشان را نجات بدهند و راه حل را در برقراری یک حکومت غیرمذهبی و غیر ایدئولوژیک دانستند. در عین حال یک سکولار سبز، انحلال طلب است. بنابراین ما سبز، سکولار، انحلال طلب هستیم. یعنی ما قصدمان این نیست که این حکومت را نگه داریم اصلاح کنیم بزک کنیم در بند نقش ایوانش باشیم. ما معتقدیم این حکومت از بن فاسد است و در نتیجه باید برود کنار، راجع به چگونه کنار رفتن آن هم در این مرحله بحث نمی کنیم. اول می خواهیم این را به اطلاع همگان برسانیم که کسی سکولار سبز است که انحلال طلب هم هست. روی این قضیه من تاکید می کنم به خاطر اینکه الان بخصوص در خارج از کشور عده ای هم پیدا شدند که می گویند ما سکولار هستیم، اما پشتیبان تمام جنبش سبز هستیم نه پشتیبان بخش سکولار جنبش سبز. این آن تضادی است که می شود روی آن انگشت گذاشت و پرسید که شما اگر سکولار هستید، یعنی خواستار جدایی مذهب از حکومت هستید، چگونه می توانید تمام جنبش سبز را که یک بخشی خواستار ادغام مذهب در حکومت است، پشتیبانی بکنید؟ بنابراین شما دروغ می گویید. شما یا سکولار نیستید، یا که نمی دانید جدایی مذهب از حکومت، تعریف اصلی سکولار بودن است. پس تا اینجا یک سکولار سبز، انحلال طلب هم هست. در عین حال یک آدم انحلال طلب نمی تواند همینطور بگوید که من میخواهم این حکومت منحل شود. یک جامعه احتیاج به حکومت دارد، یک جامعه یک روز هم نمی تواند بدون حکومت به سر ببرد و دچار هرج و مرج و آشفتگی نشود، بنابراین یک آدم انحلال طلب، یک سکولار سبز انحلال طلب، باید که در پی این باشد که یک جانشینی برای این حکومت پیدا بکند که روزی که به آرزوی خودش رسید و این حکومت منحل شد، آن جانشین وجود داشته باشد و بتواند بیاید جای آن بنشیند. بنابر این سکولارهای سبز انحلال طلب، آلترناتیوساز هم هستند. در پی این هستند که که در مقابل حکومت اسلامی یک بدیل حکومت سکولار را بسازند و به جهان بشناسانند و بگویند که این آن چیزی است که ما می خواهیم و حالا در ایران هم بنیادگرا را داریم، هم اصلاح طلب را داریم، هم یک آلترناتیو سکولار داریم. اما این آلترناتیو در عین حال باید دارای یک ویژگی هایی باشد، یعنی اینکه اینکه ما یک آلترناتیو سکولار بسازیم، بدون برخی از ملاحظات، می‌تواند برای ما مشکلات فراوانی را به وجود بیاورد. مثلا یکی از شرایط یک سکولار سبز، انحلال طلب، آلترناتیوساز، آن است که خواستار یکپارچگی مملکت باشد. تمام بحث ما راجع به مملکتی به نام ایران است. اگر ایران وجود نداشته باشد، اگر ایران بخواهد تجزیه شود به مناطق قومی، مناطق مذهبی، مناطق زبانی، دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت که ما برویم برای آن تلاش بکنیم و برای آن آلترناتیو حکومتی بسازیم. اگر تکه تکه شد در آن روز مبادا، خوب هر تکه ای می رود کار خودش را می کند. ما تا زمانی می توانیم این بحث ها را انجام بدهیم، که دارای یک کشور یکپارچه ای به نام ایران باشیم. یکپارچگی ایران هیچ ربطی به اینکه آیا باید همه قدرت ها در دست حکومت مرکزی باشد و استان ها یا مناطق مختلف مملکت هیچ قدرت تصمیم گیری نداشته باشند، ندارد.?اینکه آیا باید همه زبان ها در مقابل زبان فارسی نابود بشوند، ربطی ندارد. ما این بحث ها را نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم یکپارچگی مملکت مان را داشته باشیم، بعد آن حکومت صالح، سکولاری که بر سر کار می‌آید بنشیند و در مورد مشکلات اقوام ایرانی، پیروان مذاهب ایرانی، صاحبان زبان های مختلف ایرانی، بنشیند فکر کند و تمهیدات اجرایی کافی را فراهم بکند. بنابراین یک آدمی که تجزیه طلب است، این آدم خود به خود نمی‌تواند سکولار سبز، انحلال طلب، آلترناتیوساز باشد، چون او آلترناتیوی که می خواهد بسازد، آلترناتیو حکومت اسلامی نیست، او آلترناتیو ایران را می خواهد بسازد. می خواهد ایران را نابود کند، تکه تکه کند، آلترناتیو خودش را به وجود بیاورد. چنین کسی در داخل جمع سکولارهای سبز نمی تواند حضور داشته باشد. بنابراین ما یکسری صفت های اثباتی داریم، مثل اینکه ما سبزیم، ما خواهان انحلالیم، ما خواهان آلترناتیو هستیم، یکسری صفت های سلبی داریم، یعنی چیزهایی نیستیم، که یکی از آنها مسئله تجزیه طلب بودن است. در عین حال یک سکولار سبز، انحلال طلب، خواستار آلترناتیو سکولار، در مقابل حکومت مذهبی، در عین حال خواستار رعایت مفاد حقوق بشر است. مفاد حقوق بشر، در واقع تضمین می کند که یک حکومت سکولار، تمام آنچه را که اعلامیه حقوق بشر برای مردمان حق طبیعی آنها دانسته رعایت بشود. این حقوق می تواند حقوق مذهبی باشد، حقوق سیاسی باشد، حقوق فرهنگی باشد، حقوق زبانی باشد، همه اینها در اعلامیه حقوق بشر ملحوظ شده است و یک معتقد به سکولاریسم سبز، خودبخود معتقد به همه این حقوق هم هست. و درواقع اگر که ما این تیرک اعلامیه حقوق بشر را از زیر یک حکومتی بکشیم، خود به خود راه را باز کردیم برای اینکه آن حکومت، حکومتی استبدادی و سرکوبگر بشود. یعنی اینکه وقتی که مردم دارای حقوق تثبیت شده نباشند، خودبخود یعنی که حکومت بر آنها مسلط است و حقوق آنها را به پشیزی نمی گیرد. همانگونه که حکومت اسلامی فعلی ما این کار را دارد می کند. یعنی اول سلب حقوق می کند از مردم، و این سلب حقوق کردن خود به خود بر می گردد به قانون اساسی یک مملکت. یعنی حرف یک سکولار سبز آن است که قانون اساسی آینده ایران باید عطف به حقوقی باشد که اعلامیه حقوق بشر آنها را به ایران می دهد. در پی آن یک سکولار سبز، خواستار یک جامعه دموکرات است. ما خواستار دمکراسی برای ایران هستیم و معتقدیم که دموکراسی تنها وقتی به دست می آید که ما جامعه ای داشته باشیم، که شالوده اش بر سکولاریسم و بر بنیاد اعلامیه حقوق بشر ساخته شده شود. در اینجا این مسئله مهمی است، عده در ادبیاتی که تولید می کنند، ادبیات سیاسی که تولید می‌کنند، بحث شان این است که آقا این آدم هایی که روی سکولاریسم تاکید می کنند، اینها دارند ما را منحرف می‌کند، ما خواستار دموکراسی هستیم، چرا هی می گوئید ما خواستار سکولاریسم هستیم؟ و به این ترتیب می‌خواهند سکولارها را دفع کنند و تحت نام دموکراسی بیایند و از عقاید سیاسی خودشان را مطرح بکنند.

شکوه میرزادگی: یعنی فردا یک حکومتی بیاورند که بگویند حکومت، حکومت اسلامی است که بر اساس دموکراسی دارد کار می کند. دموکراسی اسلامی هم مرتب دارند می گویند.

اسماعیل نوری علا: بله حتی ادعای سکولار بودن هم می کنند، ولی می گویند دموکراسی اهمیت دارد و مثلا چون مردم ایران اکثرشان مسلمان هستند و شیعه اثنی عشری هستند، پس یک حکومت دینی که اگر حقوق مردم را اثنی عشری رعایت کند، می شود دموکرات! یعنی که با این حقه بازی، این مسئله را می آیند مطرح می‌کنند. در حالی که ما می گوییم که یک حکومت برای اینکه دموکرات باشد، باید اول سکولار باشد و بعد مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشد. این دو تا شرط لازم و کافی رسیدن به دموکراسی است. اینها وسایل رسیدن به دموکراسی هستند. من همیشه مثالی در این زمینه می‌زنم، مثال مقصد و اتوبوس است، چند بار هم فکر می‌کنم در برنامه های خودمان هم گفتم، دموکراسی مقصد ما است، آرزوی نهایی ما است، این شهری است که  از آن دور افتاده ایم و می خواهیم  به آن برسیم. اما برای رسیدن به آن، می شود از دوچرخه استفاده کرد، چهار پا استفاده کرد، اتوبوس استفاده کرد، هواپیما استفاده کرد. بحث ما این است که سکولاریسم بهترین وسیله است برای رسیدن به مقصد و بنابراین اتوبوس را ما نباید به مقصد اشتباهی بگیریم. ما همه دموکرات هستیم ما همه خواهان دموکراسی هستیم، اما ما آن دسته ای هستیم که فکر می کنیم از طریق اتوبوس سکولاریسم می توان به آنجا رسید. آنهای دیگر من فکر می کنم دیرتر هم برسند. و بالاخره آخرین نکته ای را که من دوست دارم که اینجا توضیح بدهم راجع به سکولار های سبز، و در این مورد در واقع می شود گفت ما مدیون خانم میرزادگی هستیم که این جمله را به عنوان شعار اصلی سکولار های سبز انتخاب کردند، ما در  15  ژانویه سالگرد انتشار بیانیه سکولارها است و ایشان پیشنهاد کردند که بیانیه را اسمش را بگذاریم. «ما ایرانی بی تبعیض می خواهیم» این بی تبعیضی بخصوص وقتی که با عینک سیاسی به مسئله نگاه می‌کنیم برمی گردد به آزادی‌ها. اگر آزادی‌ها وجود داشته باشند هست که مقدار زیادی از مسائل مربوط به تبعیض حل می شود و می شود در راستای ایجاد یک جامعه بی تبعیض حرکت کرد، بخاطر وجود آزادی ها. که در رأس این آزادی ها، آزادی های سیاسی هستند. آزادی های سیاسی هستند که همه آزادی های دیگر را تأمین می کنند، برای اینکه دست رد روی سینه دولت متجاوز می گذارند .دولت متجاوز وقتی که می آید آزادی ها را محدود می کند، در واقع از آزادی سیاسی شروع می کند و جلو می آید. و بنابراین آزادی های که منشأ جامعه بی تبعیض هستند از آزادی سیاسی آغاز می شوند و به آزادی های عمومی از جمله آزادی دین، آزادی مذهب، آزادی دگراندیشی.

شکوه میرزادگی: و مهمتر از همه آزادی فرهنگی.

اسماعیل نوری علا: البته، یعنی اینکه همه این دین و مذهب می رود در قلب فرهنگ .یعنی ما اگر جامعه از لحاظ فرهنگی بی تبعیض داشته باشیم، همه اینها را حل کرده و این جزو همان حقوقی است که شما در نیمه اول برنامه راجع به حقوق بشر که صحبت کردید و نشان دادید که مسائل فرهنگی جزو حقوق بشر هستند در اینجا مطرح می شود. بهرحال من خواستم بگویم که هرکدام از ما می توانیم به قول قدیمی ها، کلاه خودمان را قاضی کنیم، این هفت اتصل را که سرلوحه Seculargreens.com آمده است بکار ببرد در مورد افکار خودش و ببیند که آیا تجزیه طلب است، آیا اصلاح طلب است، آیا می خواهد این حکومت را حفظ بکند، آیا می‌خواهد دموکراسی دینی برقرار بکند، آیا می خواهد یک جامعه ای را داشته باشد که تبعیض در آن بیداد بکند، و اگر که چنین نیست، او حتما یک انسان سکولار سبز است و متعلق به نیروی سومی است که روزبه روز خطوط هویتی آن بیشتر آشکار می شود.
